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چكیده
در سـه حـوزة  قـرآن  انسـجام سـوره هاي 
علـوم قرآنـي، اعجاز قرآنـي و تفسـیر قرآني 
خـود را نمایـش داده اسـت. قرآن پژوهـان در 
چنـد دهـة اخیـر از زاویـة  دیگري به تفسـیر 
قـرآن نگریسـته اند و معتقدنـد كـه این روش 
نـو كمـك شـایان توجهـي بـه درك مفاهیـم 
قـرآن كریـم مي كند. ایـن روش كه به تفسـیر 
سـاختاري قرآن شـهرت یافته، سبك جدیدي 
در تفسـیر قـرآن اسـت. هر سـوره بـه منزلة 
یك كلیـت واحد تلقي شـده و چگونگي رابطة 
آیـات با غـرض اصلي سـوره مطالعه مي شـود. 
ایـن روش بـر نگـرش جامع گرایانه بـه معاني 
سـوره هاي قرآن اسـتوار اسـت. در سـال هاي 
اخیـر، نگـرش سـاختارمند و جامع گرایانـه به 
سـوره هاي قرآن در بیـن مفسـران و محققان 

قرآنـي در ایـران جـاي خـود را بـاز كـرده، بـه 
گونـه اي كـه در مجـلات علمـي قرآنـي، طـي 
15 سـال گذشـته، بیـش از بیسـت پژوهش 
منتشـر شـده اسـت. هـدف مقالـة حاضـر 
بررسـي سـاختار و هدفمندي سـورة شوري 
از نـگاه علامـه طباطبایي در تفسـیرالمیزان 
بـوده، بر ایـن اسـاس رویكردهاي سـه گانة 
نظـري و همچنین سـه بخش سـابقة تحقیق 

بررسـي شـده است.
نتایـج تحقیق نشـان داد كه هـدف و غرض 
تفسـیرالمیزان  در  شـوري  سـورة  اصلـي 
موضوع وحي اسـت. سـورة شـوري در شش 
بخـش بـه بیـان حقیقـت و عظمـت وحـي، 
معرفـي آثـار و نتایـج وحـي، معرفـي محتوا 
و مفـاد وحـي، معرفـي هـدف وحـي، معرفي 
دیـن وحیاني به مثابـه بزرگ  تریـن رزق نازل 
شـدة خداونـد و معرفي انواع سـه گانة 
وحـي پرداختـه اسـت. عـلاوه بـر آن، 
هـدف اصلـي سـورة شـوري در تمامي 
بـه مثابـه بخش هـاي  بخش هـاي آن، 
مختلـف مرتبط با یكدیگر تبیین شـده 
كه نمایانگر تفسـیر سـاختارمَند علامه 
طباطبایي در سـورة شـوري بوده است. 
سـورة شـوري تنها سـورة مسـتقل در 
قرآن اسـت كه بـه تنهایي بـه موضوع 
وحـي پرداخته و هیچ سـورة دیگري به 
مفصلـي سـورة شـوري در مـورد وحي 
وجود ندارد. سـورة شـوري تنها سـورة 
قرآن اسـت كه هدف اصلـي آن تبیین 
و بررسـي ابعاد گوناگـون موضوع وحي 
بـوده و این نتیجه معرف اهمیت سـورة 

است. شـوري 

تفسـیرالمیزان،  طباطبایـي،  علامـه  كلیدواژه هـا: 
تفسـیر سـاختاري، سـورة شـوري

مقدمه
»سـاختارمندي درونـي آیات قرآن« یكـي از مباحث 
عرصـة مطالعـات قرآنـي اسـت كه بیشـتر در تفسـیر، 
بـه ویـژه در دوران معاصـر، مـورد توجـه قـرار دارد و 
از آن بـا تعابیـري همچـون »پیونـد آیـات«، »ارتبـاط 
میـان آیـات«، »مناسـبت میـان آیـات« و »تناسـب 
آیـات« یـاد مي شـود. آیـا آیات قـرآن در یك سـوره با 
هـدف و براسـاس پیونـد معنایـي خاص كنـار یكدیگر 
قـرار گرفته انـد، یـا آنكـه براسـاس مدعـاي برخـي از 
وجـود  آیـات  میـان  روشـني  ارتبـاط  مستشـرقان، 

است. نداشـته 

انديشه
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مقصود از برخورداري قرآن از سـاختار دروني روشمند 
آن اسـت كه چینش قـرآن در مراحل چهارگانه وحیاني 
بـوده )سـاختار درونـي آیـات، سـاختار بیرونـي آیـات، 
سـاختار درونـي سـوره ها و سـاختار بیروني سـوره ها( و 
بر این اسـاس باید آن را حكمیانه دانسـت. این سـاختار 
درونـي  انسـجام  مي توانـد  كـه  همان گونـه  روشـمند، 
و بیرونـي سـوره ها را تبییـن كنـد، قـادر اسـت ارتبـاط 
درونـي و بیرونـي آیـات را توجیـه كنـد. بحـث دربـارة 
سـاختار و انسـجام درونـي قرآن از چهـار جهت ضرورت 

دارد و دسـتاوردهایي را بـه همـراه مي آورد: 
1. تسـهیل در فهـم و اسـتخراج شـماري از مدالیـل 

آیات.
2. كمـك بـه رفـع پـاره اي از ابهام هـا دربـارة تاریـخ 

قرآن.
3. تقویت جایگاه قرآن به عنوان كتابي وحیاني.

4. دفـع پـاره اي از شـبهات پیرامـون قـرآن )نصیـري، 
.)1390

علامـه طباطبایـي در المیـزان فـي تفسـیر القـرآن بر 
ایـن بـاور اسـت مطابـق سـخن خـدا قـرآن بایـد داراي 
و  وحـدت  وي،  نظـر  طبـق  باشـد.  )وحـده(  وحـدت 
كلیـت یـك متـن از »وحـدت معنایـي اش« سرچشـمه 
مي گیـرد و قـرآن در صدد اسـت این »معناي پیوسـته« 
را بـه خوبـي منتقـل كنـد. این معنـاي متحد بـه منزلة 
راهنمـاي )هدایت( بشـر به راه راسـت تعریف مي شـود. 
علامـه معتقـد اسـت، تقسـیم بندي قـرآن بـه چندیـن 
سـوره حاكـي از آن اسـت كـه نوعـي وحـدت سـاخت 
و تمامیـت دارد كـه نـه در اجـزاي )جداگانـه( سـوره و 
نـه در دو سـوره در كنـار هـم یافـت نمي شـود. علامـه 
طباطبایـي سـعي مي كنـد اندیشـة اصلـي هر سـوره را 
شناسـایي كنـد و آن را غـرض مي نامـد. او ایـن كار را 
از طریـق بررسـي آغاز سـوره، پایـان سـوره و همچنین 
جریـان كلي بحـث آن )سـیاق جـاري( انجـام مي دهد. 
علامـه طباطبایـي قبل از ارائة تفسـیر خود، نظم سـوره 
را كـه »غرض« سـوره مي داند، بررسـي مي كنـد. علامه 
طباطبایـي بـراي تعییـن غـرض سـوره، آغـاز، پایـان و 
سـیاق كلي هر سـوره را بررسـي مي كند و در بسـیاري 

از مـوارد بـه كلیـت آیـات قـرآن توجـه مي كند.
علامـه طباطبایـي بعـد از اینكـه در ابتداي هر سـوره 
آیـات محكـم آن را اسـتخراج مي كنـد تـا از آن در فهم 
و تفسـیر آیـات اسـتفاده كنـد، پیـش از ورود به مبحث 
آیـات، بحثـي در مـورد غـرض سـوره مطـرح مي كنـد 
تـا مدلـول آیـات سـوره را در پرتـو ایـن غـرض كشـف 
كنـد و توضیـح دهـد. ایشـان معتقـد اسـت آیـات هـر 
سـوره نوعـي ارتبـاط و پیوسـتگي دارنـد كـه در میـان 
سـوره هاي مختلـف و یـا اجـزاي آن هـا وجـود نـدارد و 
از آنجـا كـه وحـدت و یگانگـي هـر سـخن بـه یگانگـي 
هـدف و منظـوري بسـته اسـت كـه از آن در نظر گرفته 

شـده اسـت. بنابرایـن هر یك از سـوره هاي قـرآن هدف 
و منظـور ویـژه اي را دنبـال مي كند و پیـام واحدي دارد. 
زمانـي كـه ایـن غرض واحد اسـتخراج مي شـود، سـعي 
علامـه طباطبایـي بر این اسـت كه در شـقوق مختلف و 
احتمال هـاي متعـدد، همان راهـي را برگزیند كه غرض 
آن را تأییـد مي كنـد و بـا آن سـازگار اسـت. بنابرایـن، 
نـگاه مجموعـي به كل سـوره، غیـر از نـگاه مجموعي به 

كل قـرآن، از مبانـي ایـن دیـدگاه خواهـد بود.

معرفي سورة شوري
ایـن سـوره را »شـوري« مي نامنـد، زیـرا در آیـة 38 
آن كلمـة شـورا بـه كار رفتـه اسـت و مسـلمانان را در 
ادارة امـور زندگـي و جامعـة خویش به شـور و مشـورت 
از نشـانه هاي  را یكـي  ایـن شـیوه  دعـوت مي كنـد و 
جامعـة اسـلامي و مؤمنـان معرفـي كـرده اسـت و بـه 
موضوع شـورا، اطمینان و اعتبار بسـیار زیادي بخشـیده 
اسـت. نام دوم این سـوره »حم عسـق« اسـت، زیرا این 
سـوره بـا ایـن حـروف رمـزي مقطعـه آغـاز مي شـود و 
طبـق معمـول بـا همان حـروف رمـزي و سـرآغاز خود 
نام گـذاري شـده اسـت. سـورة شـوري قبـل از هجـرت 
در مكـه نـازل شـده و مكـي اسـت و برخـي مفسـران 
چهـار آیـه از آن را مدنـي مي دانند. این سـوره به صورت 
پراكنـده نـازل و بـه تدریـج كامـل شـده اسـت. ترتیب 
جمـع آوري در قـرآن چهـل و دومین سـوره و به ترتیب 
نزول شـصت و یكمین سـوره اسـت عیناً مطابق ترتیب 
قرآنـي بعد از سـورة فصلـت و قبل از سـورة زخرف قرار 
دارد. ایـن سـوره از نظـر حجـم از سـوره هاي مثانـي و 
كمـي بیـش از یـك حزب قرآن اسـت. سـومین سـوره 
از سـوره هاي حامیمـات و یـا حوامیـم هفتگانـه اسـت 
)هاشـم زاده هریسـي، 1377(. 53 آیه دارد و یك سـال 

قبـل از هجـرت نازل شـده اسـت )محدثـي، 1389(.

غرض سورة شوري در المیزان
ایـن سـوره پیرامون »مسـئلة وحي« سـخن مي گوید 
كـه خـود نوعـي تكلـم از ناحیـة خـداي سـبحان بـا 
انبیـا و رسـل اوسـت. همچنـان كـه مي بینیـم، در آغاز 
مي فرمایـد: »كذلـك یوحـي الیـك و الـي الذیـن مـن 
قبلـك الله...« و در آخـر هم مي فرماید: »و ما كان لبشـر 
ان یكلمـه الله الا وحیـا« و نیـز در بیـن سـوره هم چند 
نوبـت سـخن از وحـي مـي آورد. یـك جـا مي فرمایـد: 
»و كذلـك اوحینـا الیـك قرآنـاً عربیـا...« جایـي دیگـر 
مي فرمایـد: »شـرع لكم من الدیـن ما وصي بـه نوحا...« 
و نیـز مي فرمایـد: »الله الـذي انـزل الكتـاب بالحـق و 
المیـزان...« و همچنیـن، چند نوبت در سـوره سـخن از 
رزق بـه میـان آورده، چـون وحي خود رزقي اسـت براي 
انبیـا. بنابراین، مسـئلة وحي موضوعي اسـت كه در این 
سـوره محـور كلام قرار گرفته اسـت! این سـوره در مكه 

این سوره 
را »شوري« 

مي نامند، 
زیرا در آیة 

38 آن كلمة 
شورا به كار 
رفته است 

و مسلمانان 
را در ادارة 

امور زندگي و 
جامعة خویش 

به شور و 
مشورت دعوت 

مي كند
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نـازل شـده ـ مگـر چنـد آیة آن كه اسـتثنا شـده اسـت 
و آن آیـه »و الذیـن اسـتجابوا لربهـم« تـا آخر، سـه آیه 
)آیـات 38 تـا 40(، و یكي هم آیة »قل لا اسـآلكم علیه 
اجـرا الا المـوده فـي القربي« تـا آخر، چهار آیـه« )آیات 

23 تـا 26( اسـت )طباطبایـي، 1361(.

دسته بندي و محتواي تفصیلي آیات 
سورة شوري در المیزان

دستة اول: آیات 1 تا 6
بیـان عظمـت وحـي و كلام خـدا، بیان اینكـه ملائكه 
از خـداي سـبحان درخواسـت مي كننـد براي سـاكنان 
زمیـن از طریـق وحـي دینـي تشـریع كنـد و آن گاه 

به وسـیلة آن دیـن ایشـان را بیامـوزد.

دستة دوم: آیات 7 تا 11
ایـن آیـات فصـل دوم از آیات این سـوره اسـت كه در 
آن نیـز مسـئلة وحـي را معرفـي مي كنـد. چیـزي كـه 
هسـت، در ایـن آیات وحـي را از نظر نتایجي كه مترتب 
بـر آن اسـت معرفـي مي كنـد. همچنـان كـه در فصـل 
سـابق خود آن را معرفي و به آن اشـاره مي كرد. در این 
فصـل مي فرمایـد: غـرض از وحـي انـذار مـردم اسـت و 
مخصوصـاً انذاري كه مربوط به روز قیامت اسـت؛ روزي 
كـه همـة مـردم در آن جمـع مي شـوند و گروهـي بـه 
سـوي بهشـت و گروهي دیگر به سـوي آتـش مي روند، 
چـون اگر مـردم به چنیـن روزي تهدید و انذار نشـوند، 
تبلیـغ دینـي  و  نتیجـه نمي رسـد  بـه  دعـوت دینـي 
سـودي نمي بخشـد. آن گاه ایـن نكتـه را بیـان مي كنـد 
كـه دو دسـته شـدن مـردم چیـزي اسـت كـه مشـیت 
خـداي سـبحان به آن تعلـق گرفته و بـه همین منظور 
دین را براي مردم تشـریع كرده و از راه وحي مردم را از 
روز جمـع انـذار كـرده، چون او ولي مردم اسـت. و آن ها 
را بعـد از مـردن زنـده مي كنـد و بیـن آنـان در آنچـه 
اختـلاف مي كردنـد حكم مي فرماید، آن گاه رشـتة كلام 
به مسـئلة توحیـد ربوبیت كشـیده مي شـود و اینكه به 
جـز خـداي تعالـي ربي نیسـت؛ چـون صفاتـي كه رب 
باید داشـته باشـد مختص به خداسـت و هیچ شـریكي 

در هیچ یـك از آن صفـات شـركت نـدارد.

دستة سوم، آیات 13 تا 16
ایـن آیـات فصـل سـوم از آیاتي اسـت كه وحـي الهي 
را تعریـف مي كنـد. فصـل اول دربـارة خـود وحـي بـود 
و فصـل دوم دربـارة اثـرش، و ایـن فصـل آن را از نظـر 
مفـاد و محتوا تعریـف مي كند. و محتـواي وحي عبارت 
اسـت از دیـن الهي، واحـدي كه باید تمامي ابناي بشـر 
بـه آن یـك دیـن بگرونـد و آن را سـنت و روش زندگي 
خـود و راه به سـوي سـعادت خود بگیرنـد. البته در این 

فصـل به مناسـبت ایـن را نیز بیان مي كند كه شـریعت 
 محمـدي جامع تریـن شـرایعي اسـت كـه از ناحیة خدا 
نـازل شـده و نیـز اختلاف هایـي كـه در این دیـن واحد 
پیـدا شـده، از ناحیـة وحـي آسـماني نیسـت، بلكـه از 
ناحیـة سـتمكاري و یاغیگري هایي اسـت كه عـده اي با 
علـم و اطـلاع در دیـن خـدا بـه راه انداختنـد. و نیـز در 
آیـات ایـن فصـل فوایـد دیگري اسـت كـه در ضمن به 

آن ها اشـاره شـده است.

دستة چهارم: آیات 17 تا 26
ایـن آیـات فصـل چهارمـی اسـت از آیـات سـوره  که 
وحـی را تعریـف می کنـد بـه اینکـه آن دینـی کـه بـه 
وسـیلة وحـی نـازل شـده، به صـورت کتابـی اسـت که 
بـرای مردم نوشـته شـده و میزانی اسـت کـه در قیامت 
بـا آن اعمالشـان سـنجیده می شـود و بر طبـق آن جزا 
داده می شـوند و جـزای حسـن خـود نوعی رزق اسـت. 
آن گاه رشـتة سـخن بـه ثـواب و عقابـی کـه روز قیامت 
دارند کشـیده شـده اسـت. در ایـن فصل، آیـة مودت و 

آیاتـی مناسـب بـا آن نیز آمده اسـت.

دستة پنجم: آیات 27 تا 50
صـدر ایـن آیـات متصل اسـت بـه داسـتان رزق دادن 
خـدا به بنـدگان کـه دربـاره اش می فرمـود: »الله لطیف 
بعبـاده یـرزق مـن یشـاء« و قبـل از آن هم فرمـود: »له 
مقالیـد السـموات و الارض یبسـط الـرزق لمن یشـاء و 
یقـدر«، و مـا در سـابق اشـاره کردیـم به اینکـه یکی از 
بزرگ تریـن رزق هـا دینـی اسـت کـه خـدای سـبحان 
در اختیـار بندگانـش گذاشـته و بـا در نظر داشـتن این 
نکتـه، گفتـار ایـن فصل در گفتـار فصل گذشـته داخل 
می شـود کـه دربـارة وحـی سـخن می گفـت. و به طـور 
کلـی، آیـات این سـوره برای بیـان آن ریخته می شـود. 
بعـد از هـر چنـد آیـه یـک بـار برمی گـردد و بـه همان 

غـرض اشـاره می کند.
آن گاه پـاره ای از آیـات و دلایـل توحیـد را کـه به رزق 
مربـوط اسـت ـ ماننـد خلقـت آسـمان ها و زمیـن، و 
منتشـر کردن جنبنـدگان در آسـمان و زمین، و خلقت 
کشـتی ها کـه در دریـا در حرکت انـد، و دادن فرزنـدان 
ذکـور و انـاث، و یـا یکـی از آن هـا را بـه هرکـه بخواهد، 
و نـدادن هیچ یـک از آن هـا را بـه هرکـه بخواهـد ـ ذکر 
می کنـد. و آن گاه می فرمایـد، بعضـی از رزق هاسـت که 
تنهـا در دنیـا می دهـد و بـه همـه می دهـد و آن رزقـی 
اسـت کـه با فنای دنیـا فانی می شـود. و بعضی دیگرش 
مخصـوص مؤمنـان اسـت كـه در آخرت مي دهـد، و آن 
بهتریـن رزق و پایدارتریـن رزق اسـت. از همین جـا، بـه 
مناسـبت، بـه ذكـر صفـات مؤمنـان منتقـل مي شـود، 
حسـن عاقبـت آنـان را بیـان مي كنـد و نیـز بـه اوصاف 
قیامـت و عاقبـت سـتمكاران منتقـل مي شـود و شـرح 

علامه طباطبایي 
سعي مي كند 
اندیشة اصلي 
هر سوره را 
شناسایي كند 
و آن را غرض 
مي نامد. او 
این كار را از 
طریق بررسي 
آغاز سوره، 
پایان سوره و 
همچنین جریان 
كلي بحث آن 
)سیاق جاري( 
انجام مي دهد
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مي دهـد كـه در قیامـت بـا چـه هول هـا و وحشـت ها 
و عذاب هـا روبـه رو مي شـوند، از این هـا گذشـته، در 
خـلال آیـات، اجمالي از پـاره اي احكام را بیـان و انذار 
و تخویفـي هـم مي كنـد و بـه حـق دعـوت مي كند و 

بـه حقایـق و معـارف بسـیاري اشـاره مي نماید.

دستة ششم: آیات 51 تا 53
ایـن آیـات آخریـن فصلي اسـت كه خداي سـبحان 
در ایـن سـوره دربـارة وحـي و تعریـف آن بیـان كرده 
اسـت. در ایـن فصـل، وحـي و سـخن گفتـن خـدا با 
بندگانـش را بـه سـه قسـمت تقسـیم مي كنـد: یـا به 
وسـیلة وحي، یـا از پس پرده و حجاب، و یا به وسـیلة 
ارسـال رسـول كـه به اذن خـود هرچه بخواهـد به آن 
رسـول وحـي مي كنـد. آن گاه مي فرمایـد: پیام هـاي 
خـود را بـه ایـن طریـق بـر رسـول خـدا)ص( وحـي 
مي كنـد و آنچـه از ناحیـة خـداي تعالي بـه آن جناب 
وحـي شـده، قبـل از وحـي در نفس آن جناب سـابقه 
نداشـته، یعنـي آن جنـاب بـه هیچ یـك از معارفي كه 
بـه وي وحـي شـده، قبلًا آگاهـي نداشـت و این وحي 
اسـت كه نوري اسـت الهـي و خداي تعالـي هر یك از 
بنـدگان خـود را بخواهـد و بـه این هدایـت اختصاص 
مي دهـد و او را مـورد وحـي خـود قـرار مي دهـد و به 
دنبالـش هـر یـك از بنـدگان را بخواهـد بـه وسـیلة 

پیامبـرش و بـه اذن خـود هدایـت مي فرماید.

نتیجه گیري
ضرورت و اهمیت بررسـي و مطالعة انسجام، تناسب، 
پیوسـتگي و بررسي ساختاري سـوره هاي قرآن از سه 
جنبـه مربـوط بـه هم قابـل تأمل انـد كـه عبارت اند از 
سـه حـوزة علوم قرآنـي، اعجاز قرآني و تفسـیر قرآني. 
یكـي از روش هـاي اعجـاز قـرآن بررسـي پیوسـتگي 
میـان آیـات قرآن اسـت كـه ثمـرات آن در تفسـیر و 
مباحـث علـوم قرآن نمایان مي شـود. تفاسـیر، از ابتدا 
كـه بـه بحـث اعجـاز قـرآن پرداخته انـد، به ایـن مهم 
اشـاره داشـته اند و با شـیوه هاي متفاوت درصدد بیان 
ایـن پیوسـتگي میـان آیـات بوده اند؛ هرچنـد رویكرد 
معاصـران بـه ایـن سـمت بیـش از قدمـا بوده اسـت. 
مفسـران و محققـان علـوم قرآنـي از ابتـدا بـا عنـوان 
نظـم قـرآن بـه ایـن بحـث پرداختـه و از ایـن طریـق 
بـه پیوسـتگي میان آیـات ورود پیـدا كـرده و ابتدا در 
حـد بررسـي تناسـب یك آیه بـا آیة بعد و یك سـوره 
بـا سـورة بعـد، به ایـن بحـث اشـاره كرده انـد. پس از 
آن، مفسـران قرآنـي بـا نـگاه جامع تر بـه مجموعه اي 
از آیـات و بررسـي سـیاق آیـات در ایـن مجموعـه و 
نـوع چینـش الفـاظ و عبـارات و بررسـي پیوسـتگي 
آن هـا از جهت لفظـي و معنایي و آوایـي درصدد بیان 
شـبكه اي معنایـي از آیـات قرآن انـد. مفسـران قرآني 

بـا عنوان هـاي گوناگـون از قبیـل وحـدت موضوعـي، 
تفسیر سـاختاري، تفسیر عضوي، تفسـیر بنایي، تدبر 
و نـوع چینش آیات و قرارگیري پشـت سـر هم آیات، 
در صـدد ارائـة یك مجموعة منسـجم و منظم از آیات 
قرآن انـد كـه واژة تدبـر بـه جهـت قرآنـي بودنـش و 
هماهنگـي بیشـتر معنـاي لغـوي و اصطلاحـي آن با 
هدفـي كـه در ایـن قبیـل كارهـا پي گیري مي شـود، 

است. مناسـب تر 
مبانـي نظـري تحقیـق در سـه بخـش مرتبـط بـا 

بررسـي شـدند: یكدیگـر 
الف. نظریة انسـجام و پیوسـتگي قرآن شـامل چهار 

حـوزة نظري؛
1. انسجام مضموني با ایدة نظم،

2. قالب غرض سوره و تناسب سوره ها،
3. سیاق و ترتیب نزول و 

4. انسـجام مضمونـي بـا رهیافـت وحدت سـوره ها، 
عمود سـوره، گـروه سـوره ها؛

ب. رویكرد ساختاري به قرآن؛
)انـواع  قـرآن  انسـجام  و  سـاختاري  تفسـیر  ج. 
نه گانـة پیوندهـاي معنایـي در قـرآن( از منظـر علامه 

طباطبایـي.
پیشینه و سابقة تحقیق در سه بخش بررسي شد:

الـف. بخـش نخسـت، تحقیقـات مربـوط به تفسـیر 
سـاختاري سـوره هاي قـرآن در ایـران طي سـال هاي 

1377 تـا 1394 شـامل بیسـت و یـك پژوهـش،
ب. بخـش دوم، پژوهش هاي مربوط بـه رویكردهاي 
شـش  شـامل  المیـزان  تفسـیر  سـاختاري  انسـجام 

پژوهـش و
ج. بخـش سـوم، تحقیقات مربوط به سـورة شـوري 

شـامل دو تحقیق.

یافته هـاي اصلـي پژوهـش بـه بررسـي شـناس نامة 
و  شـوري  سـورة  غـرض  و  هـدف  شـوري،  سـورة 
آیـات  تفصیلـي  محتـواي  و  دسـته بندي  همچنیـن 
سـورة شـوري )در شـش بخـش( پرداخـت. بـا نـگاه 
سـاختاري و مجموعـه اي به آیات یك سـوره، برقراري 
ارتبـاط و بررسـي پیونـد محكـم بیـن آیـات، مي توان 
سـاختار یـك سـوره را تبییـن كـرد كـه ایـن نـگاه 
گذشـته از نقـش مؤثـر در تفسـیر قرآن، موجـب بروز 
فوائـد و ثمراتـي در فهـم قـرآن گردیـده و همچنیـن 
مي توانـد معـرف یكـي از وجـوه اعجـاز قرآن باشـد. با 
دیـدن سـورة شـوري، نمونـه اي از ایـن ارتبـاط آیـات 
مشـاهده شـد و سـاختار سـورة شـوري از نظر علامه 
طباطبایـي در تفسـیر المیـزان تبیین گردیـد كه این 
سـوره را بـه شـش بخـش تقسـیم كـرد و بعـد از آن 
چگونگـي ارتبـاط بیـن ایـن بخش ها ذكر شـد و دیده 
شـد كـه مي تـوان سـاختاري منسـجم و هماهنگ از 

سـورة شـوري بیـان كرد.

ضرورت و اهمیت 
بررسي و مطالعة 
انسجام، تناسب، 

پیوستگي و 
بررسي ساختاري 

سوره هاي قرآن 
از سه جنبه 

مربوط به هم 
قابل تأمل اند كه 
عبارت اند از سه 

حوزة علوم قرآني، 
اعجاز قرآني و 

تفسیر قرآني
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